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  چكيده
جـوي  و اي نـوين و جسـت   سـنجي از نظـام رسـانه    اين پژوهش به دنبال تـوان 

در ايـن  . آرمـاني اسـت   ةراز يك جامع ـطآن در  كاركردهاي مناسب و متناسبِ
ثر و حـداكثري بـا   ؤهاي راديويي منوط به تعامل م ثر شبكهؤآفريني م ميان، نقش

رو،   از ايـن . اجتمـاعي اسـت  ـ  فرهنگيثر ؤبافت اجتماعي و بازاريابي مفيد و م
رسـانه   ة، در سطح كلان، ادبيات و رويكردهاي كلاسيك حـوز پژوهشدر اين 
هـا بـا    ها و همنشيني و جانشـيني آن  جامعي از اين رسانهة شود و نقش رصد مي

انجامـد و سـپس بـا     راديو در اين گستره مي جايابيكنيم كه به  مي هئيكديگر ارا
هـا، بـه    اي هـاي ديـداري و شـنيداري و چندرسـانه     رسـانه  تعريف ثقل ارتباطي
هاي موجـود   رسانه ةهاي راديويي در منظوم پوشاني شبكه تخصيص نقش و هم
ها نسـبت بـه يكـديگر پرداختـه و بـا       هاي مكمل اين رسانه و نيز پذيرش نقش

اي  هاي رسانه رسانه، سه محور اساسي زير را در كاركرد ةفراتحليل ادبيات حوز
  :كنيم و مطرح ميرادي

 بخشـي فرهنگـي   گذاري فرهنگي ناظر بـه نقـش راديـو در هويـت     نقطه. 1
)Cultural Punctuation(؛ 

   رايــانش اجتمــاعي نــاظر بــه كــارگزاري و خــدمات عمــومي راديــو . 2
)Social Computation(؛  

 زبـاني نـاظر بـه مرجعيـت زبـاني راديـو       )باغبـاني ( پـايش و پـالايش  . 3
)Language Gardening.( 

                                                                                                 

  mostmedia451@gmail.com دكتراي مديريت رسانه و مدرس دانشگاه *
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اجتماعي يـك   ةاي در عرص رسانه اين سه رويكرد) آمايش( استقرار و استمرار
اي اسـت كـه    رسانه فرهنگگيري مناسبات يك  هم شكل  الزام را با خود دارد و آن

هـا و از جملـه    گذاري رسـانه  ثيرأآن، راهگشا و بسترساز تعامل اجتماعي و ت ةاشاع
براي رسيدن . ثيرگذاري استأحدود و ثغور اين ت ةكنند راديو در زندگي ما و تعيين

هاي راديويي بر زندگي اجتماعي، فرهنـگ   انداز مناسبي از اثرگذاري شبكه به چشم
يـان  انـدركاران و متولّ  موريت بـراي دسـت  أم ةاي به عنوان يك بياني رسانهارتباطات 

. كند اختصاصي و تخصصي عمل مي خصوصي، هاي راديويي اعم از عمومي، شبكه
  .كنيم گيري اساسي معرفي مي ما اين راهبرد فرهنگي را با شش جهت

هـاي راديـويي    بايد اهداف عملياتي و بـه عبـارتي كـارويژه    در سطح خرد، مي
ميـداني،   ةاي و مشاهد به كمك مطالعات كتابخانه ،سطح خرد بحث. مشخص شود

هـاي   شـبكه براي را پرداخته و دوازده نقش اساسي فوق راديويي مباحث  ةبه نسخ
دهد نظر قرارميراديويي داخلي مد.  

گذاري فرهنگـي، رايـانش    اي، نقطه  كنداكتور، فرهنگ ارتباطات رسانه :ها كليدواژه
  .باغباني زباني  اجتماعي،

  
  مقدمه. 1

  رسانه ةرويكردهاي كلاسيك حوز 1.1
هـا   رسـانه . كاملاً دور از ذهن اسـت  ،اي در دوران ما تصور زندگي بدون امكانات رسانه

 ايـن توليـد  . فرهنگ و سياست وارد كردند ةاقتصاد به عرص ةتوليد انبوه را از عرص ةايد
هـاي نيـل پسـتمن    زند كه محل تحليل مي اطلاعات و اخبار وضعيت خاصي را رقم انبوه 

)Neil Postman( ،هاي خود چون  او در كتاب. است ارتباطات جمعي ةاز پژوهشگران عرص
و  تام ةبه سيطر زندگي در عيش، مردن در خوشيو  تكنوپولي، تسليم فرهنگ به تكنولوژي
اي بـه   كند كه سبك و سـياق تـازه   هاي نوين اشاره مي تمام فضاي ارتباطي حاصل از رسانه

او  اهمگون است وكه ن  است و بافتي را شكل داده ريخته هم زندگي ما داده و درواقع آن را به
ها  رسانه ةها با تصوير ثانوي انسان. كند ياد مي )Pseudo Context( از آن با اصطلاح شبه بافت

ها شـعور ثانويـه    واقعيات، در آن كنند و با انباشت اين تصاوير و شبه با دنيا ارتباط برقرار مي
  .شود مي واقع ها گيرد و اين شعور مبناي قضاوت آن شكل مي
 ـ درستي بـه  ها را به ها نيز رسانه ويژه فرانكفورتي انتقادي قرن بيستم و به هاي جريان  ةمثاب
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بـر   »صنايع فرهنگـي «رو با نام  اند و از اين موتورهاي نيرومند تحول تاريخي شناسايي كرده
سازي  ها در قالب جعل و جايگزيني و شبيه ها و بر عملكرد ناصواب آن محتواي نادرست آن
  . گيرند واقعيت، خرده مي

هـا،   رسـانه  ةدر حوز )Broadcast( مفهوم و قابليت پخش گستردهتأكيد دارد كه  بورديو
را » افكـار عمـومي  «سـاخته و گفتمـان    هـا ناكارآمـد   در تحليلرا  »اجتماعي اتطبق«مفهوم 

يـا  بورديـو   »ميـدان  ةنظري ـ«نظير  هاي نوين تحليل ).Bourdieu, 2006( كند جايگزين آن مي
واحد تحليل جديدي در قالب سبك زنـدگي   ركيد بأت ،)Castells( كاستلز» اي شبكهجامعة «

  ).HLEG, 2000: 55( 1دارندنوين 
ثر از اين سـبك  أبسيار مت ها در زندگي ما، حضور آنو نحوة  ها متعارف رسانههاي  نقش

 ،اصولاً .ماستنيازهاي شناختي و عاطفي و ارتباطي نيز گردش اطلاعات و  زندگي و نحوة
شـود،   ها يادآور مي هنجاري رسانه ةدر قالب نظري) McQuail( كوئيل كاركردهايي را كه مك

بايـد در قالـب سـبك     ها در زندگي نوين ماست كه مي نوعي نگاه حداكثري به نقش رسانه
  .مدرن تعديل شود و به تعبيري پست مدرنزندگي 

اين هاي نوين با  ديدگاه ةدستها هم از  به مبحث رسانه) Mark Poster( نگاه مارك پاستر
 ـ    پاستر ارزيابي از رسـانه . شناسي است جامعه رويكرد اوري بسـيار  هـا را در گـذار سـريع فنّ

ها تمـايز قائـل    رات رسانهيثتأميان امكانات و  كوشد ميكاركردگرا  اين نگاه. داند سخت مي
  .)138: 1377 پاستر،( شده و ارتباط منطقي برقرار كند

دانـد و تلويحـاً عصـر     ها مـي  هاي الكترونيك را آغاز عصر دوم رسانه رسانهپاستر ورود 
زبـان و   در عصـر دوم رسـانه، ارزشِ  . كنـد  مطبوعات را معادل عصر اول رسانه ارزيابي مي

را گيري يك خط توليد جديـد   پاستر شكل .شود ارتباطات جايگزين ارزش كار و نهادها مي
در آن افكار عمومي از طريق ميانجي رسـانه، عقايـد    دهد كه در مناسبات اجتماعي نويد مي

او در بررسي نسبت ميان رسانه با فرهنـگ و ايـدئولوژي، تعامـل    . دهند سياسي را شكل مي
كـه   ييدر جـا  ؛دهـد  رسانه با ايدئولوژي را رد كرده و آن را در نسبت بـا فرهنـگ قرارمـي   

  .)76: همان( هاي متقابل نمادين است كنش ةفرهنگ موز
را پذيرش ) Habermas( و هابرماس )Boudrillard( هاي بودريار صل مشترك ديدگاهاو ف

اوري و فرهنگ است و به همـين خـاطر اسـت كـه از     ميانجي فنّ ةرسانكه  داند اين نكته مي
آل بياني نيستند، چراكـه درگيـر    آل براي ايجاد فضاي ايده ها تربيون ايده نظرهابرماس، رسانه

  .)135: همان( هستند فناّوريمناسبات 
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ارتبـاطي سـازنده در    ةگـرفتن شـبك   از شكل ،انديشمند سوئدي، )Tanberg( تانبرگ ،اما
هـاي بـالاي    گيري از تـوان و ظرفيـت   كند كه به صورت خودجوش و با بهره جوامع ياد مي
 ،در الگـوي مـارپيچي او  . تر قدرت در جوامع باشد ب توزيع مناسبتواند موج ارتباطي، مي

گيري هويت جمعي و در پي آن كسب آگاهي  اين كنش ارتباطي ميان افراد اجتماع از شكل
ايـن چرخـه    ةاجتماعي، آغاز و سپس به كنش اجتمـاعي و كسـب هويـت جديـد و ادام ـ    

رويكردي مثبـت بـه ظرفيـت بـالاي     در راستاي اين تعامل سازنده، تانبرگ  ،البته. انجامد مي
سازي، تحول در فرهنگ عمومي و نظـاير آن عمـل    ها دارد كه به رسالت آگاه ارتباطي رسانه

  ).154: 1376، و ديگران ويندال(كنند 
رسانه،  ةفراتحليل ادبيات حوز ، بامطالعاتي تجربي و نظري ةنگارنده با توجه به دو زمين

موجـود را اسـتخراج و آن را پيشـينة تحقيـق     ظـري  كاركردهاي متعـارف و رويكردهـاي ن  
  :است قرارداده

  رسانه ةرويكردهاي كلاسيك حوز. 1جدول 
  اي رويكردهاي رسانه  كاركردهاي متعارف  هاي پيشرو چهره
 ركن دموكراسي  پاسدار و پرستار و منتقد فضاي دموكراتيك منتسكيو ،هابز

 موتور توسعه اجتماعي ةسازي گفتمان توسعه در عرص توانمندسازي و ظرفيت امارتياسن ،ميردال ،لرنر

 عمومي ةكارگزار حوز خصوصي ةمدني و دولت و در تعامل سالم با حوز ةل جامعيحا هابرماس

 اه پساماركسيستيگن داري در قالب اقتصادسياسي و اطلاعاتي بازتعريف مناسبات توليد سرمايه ماركوزه، ايليچ ،پاستر

  شناسي رسانه جامعه اي شبكه ةاجتماعي و افكار عمومي در جامع ةبه سرماي دسترسي بورديو، كاستلز
  ارتباطي يتوانباز  آفريني اجتماعي اي نوين براي نقش امكانات رسانه  تانبرگ ،لوهان  مك

يـابي   نقشبه  ،، يونسكو در گزارش خود در مبحث دموكراسي و شفافيتاز سوي ديگر
دار وظايفي مهم در  ها عهده در اين گزارش، رسانه. پردازد ميدر جوامع مدرن ها  رسانهبراي 

  ): UNESCO Report, 2006( جامعه هستند
 ؛ق دولت بازكمك به تحقّ. 1
 ؛ق تكثرگراييكمك به تحقّ. 2
 ؛كراسيوپرداختن به مخاطرات دم. 3
 ؛دهي به نخبگان و ستارگان منزلت. 4
 ؛اطلاعات بدون سوگيري ةها با ارائ سازي و كمك به تصميم تصميم. 5
 .راهبري و همراهي با افكار عمومي. 6
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اروپا نظارت بـر ايـن عملكردهـا را در محورهـاي ذيـل       ةهاي اتحادي شوراي رسانه
نظر داردمد: 

  ؛ها رسانه ةمالكيت متداخل در عرص ةها با نظري اطمينان از شفافيت رسانه) الف
  ؛و سرگرمي ،رساني، دانش مباحث مربوط به تمايز ميان اطلاع يارتقا )ب
  ؛تأثيرگذاري بر جوانان )ج
  ؛اي و سياسي جهاني اينترنت بر عملكردهاي رسانه ةتأثيرگذاري شبك )د
  .پشتيباني )هـ
  

  ها راديو در سپهر رسانه: چارچوب نظري. 2
تري نگاه كرد كه  بايد به چارچوب وسيع مي يابي براي آن و نقشراديو  گفتن از براي سخن

مـا از ايـن   . اسـت  ها را اشغال كرده آن يكي از اقلام بوده و سهمي از سپهر رسانهراديو در 
موضـوعات آن   كيد داريم كه مقولات اجتماعي و مفاهيم وأت . كنيم اي آغاز مي سپهر رسانه

گزيني شوند و اين گزينش و پردازش بـه   پردازي و رسانه بايد به صورت مختص رسانه مي
 رد،تانكـا  وسـورين  ( »مـارپيچ تعامـل  «تانبرگ سوئدي آن را در يك سازوكار نياز دارد كه 

 ـ كند و بازگو مي )142: 1378  ـكامـل آن ق تحقّ هـا در مقـام    ق تـوان ارتبـاطي انسـان   ، تحقّ
كيـد بـر انسـان    أبا ت. هاي جمعي است سازي براي رسانهرفتارزمان،  هاي منفرد و هم رسانه

تلقـي از   . نظر اسـت يك ظرفيت ارتبـاطي مـد   ةمنزل متغير مستقل، رسانه به ةمثاب انتخابگر به
ها يك ظرفيت اجتماعي و ارتباطي هسـتند كـه    بلكه رسانه ،رسانه نبايد ابزار يا ظرف باشد

سـازوكارهايي نظيـر مـارپيچ تعامـل      .ن دلالتگري ارتقا يابدأبايد به ش ها مي ن ابزاري آنأش
هـاي ارتبـاطي و    رفيـت گيـري و شـكوفايي ايـن ظ    تانبرگ، چارچوب مناسبي بـراي بهـره  

اي بـا هـدف     حـداكثر ظرفيـت رسـانه    گوي هابرماسي است تـا و گيري فضاي گفت شكل
از سـوي   .شود كار گرفته  اي به  فرهنگ ارتباطات رسانه ةتسهيل ارتباط اجتماعي و نيز اشاع

شدن فضاي كـنش   به كوچكتواند  ميها،  اي توسط رسانه غيررسانه تصديگري امورديگر، 
كـه تلويزيـون    شود، تا جـايي منجرهاي ارتباط جمعي  طرف رسانه خصوص از بهارتباطي 

هنگ زنـدگي  ااي، ضـرب  هـاي چندرسـانه   اوريكند يا حضور فنّ غيرفعال مي نهاد خانواده را
  . دهد جمعي را به صورت نامطلوبي تغيير مي

جامعه فرهنگي از الزامات پويايي و بقاي  ،ها در اجتماع رسانه و متعادل آفريني مؤثر نقش
اي در كنار يكديگر و در متن جامعه و در  هاي مكمل اقلام رسانه نقش. هاست در گذر نسل
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ها كه در يك چيـدمان منطقـي و آرايـش     عين حال فضاي رقابتي و تمايز ظريف اين رسانه
جدول تناوبي عناصر اسـت   ةكنند پردازند، تداعي اي به ايفاي رسالت خود مي منسجم رسانه

هـاي   هاي خالي را پيشرفت و تكليف خانه اي جايگزين عناصر هستند ن اقلام رسانهكه در آ
  .كند ها روشن مي فناّوري رسانه

  ها جدول تناوبي رسانه. 2جدول 
 تكميليـ  روند همنشيني

Book Radio Theatre TV … Cinem
a P.C Press Book .... 

يني
انش
د ج

رون
 

ملي
تكا

 ـ
 

Particular 
Radio  Satellite 

TV  Tablet     

Sound Book Tele Theatre   E - book 

Audio Theatre  Web  

  On- Demand TV     
 Multimedia 

 

هـاي موجـود    رسـانه  ةبراي مكانيابي راديو در هندس ـ اندازي چشم ،فوقفرضي جدول 
اي در ادوار مختلـف بـوده و رونـد جانشـيني در      چراكه سطرها نمايانگر اقلام رسانه ،است
ست ها رسانه و تجميعتركيب  هاي پيشين و عموماً اوري بر رسانهثير فنّأت ةهاي آن، ثمر ستون

كه در آن يك تلفـن همـراه تركيبـي از     ييجا؛ شود ها ختم مي اي كه در نهايت به چندرسانه
  .تواند بود تلويزيون و رايانه ميتلفن، راديو، 

راديو، چارچوب نظري مقاله را با يك مبحث  ةدهيد قبل از پرداختن به رسان اجازه
وري و اراه فنّ ةكه رسانه يك ميانجي در ميان در مقدمه مطرح شد. كليدي به پايان بريم

فرهنـگ حاصـل از آمـوزش و     گرفتن نقش اين ميانجي، خرده با قدرت. فرهنگ است
ها و مصرف رسـانه و الگـوي    پذيري و تعامل افراد با آن و نيز استفاده از رسانه جامعه

اجتمـاعي مهـم    ـ ـ اي بـه يـك شـاخص فرهنگـي     اين مصرف در قالب سـواد رسـانه  
اهميـت  . نـاميم  مـي اي   اين شاخص فرهنگي را فرهنگ ارتباطات رسانه. شود مي تبديل

واسط ميان نظام آموزشي، نظـام اجتمـاعي و    ةحلق ةمنزل اي به  فرهنگ ارتباطات رسانه
يك طرح راهبردي در گذار  ةمثاب ارتباطي به  اين فرهنگ تبييندر . اي است  نظام رسانه

تـوان اسـتخراج كـرد     هـا، عناصـري را مـي    آفرينـي رسـانه   مطلوب براي نقش ةبه نقط
)HLEG, 2004 ؛Hutchison, 1998؛Foray and David, 2002 1377 پاستر،؛(.  
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  اي  عناصر فرهنگ ارتباطات رسانه 1.2
  ؛)عنصر جذب(جوشي صنعت، فرهنگ، زبان و هنر  هم ةها، نقط رسانه ـ
  ؛)عنصر اعتماد(هاي اجتماعي  ها، هلدينگ سرمايه رسانه ـ
  ؛)عنصر استمرار(ها  آمايش رسانهكاوي و  هاي بازخوردي به بهينه از نظام ـ
  ؛)عنصر انسجام(وري متن اجتماعي و افكار عمومي آها، از پيام و خبر به فر رسانه ـ
  ؛)عنصر مشاركت(از دسترسي به استفاده و گذار به مشاركت دوسويه  ـ
  ؛)عنصر اعتلا(اي   از سواد به هوش و از هوش به شعور رسانه ـ

پـذيري   جامعـه ينـد  افركارآمد و نظام اجتمـاعي بـا    ايِ انهسواد رس ةنظام آموزشي با ارائ
. باشـند  داشـته  براي تحقـّق عناصـر آن   مناسبي از اين الگوي ارتباطي ةتواند اشاع مناسب مي
هدفمنـد در يـك    ةن و منزلـت رسـان  أها به اين رويكردها و عناصر، تعهد به ش تعهد رسانه

  .پوياست ةجامع
  

  همراه ةرسان؛ راديو. 3
  .)گئورگ زيمل( »است ءهدفمند از اشيا ةحاصل استفادتمدن «

 ـ     ثيرات اجتماعي و قالبأت اوري، بسـترهاي  هاي زنـدگي جديـد و دسـتاوردهاي مـؤثر فنّ
اسـتفاده از وسـايل تركيبـي     آورده و اديـويي بـا مخاطـب فـراهم    ر گيري جديدي براي ارتباط

در اين ميان، . است دگرگون كردهارتباط را  هم شكل و هم محتواي ،اي اي و چندرسانه رسانه
 .هاي آن نياز دارد و الزام اوهنگ زندگي اارتباط اثربخش به بازتعريف مخاطب و درك ضرب

راديـو   .اسـت هاي امروزي، هويت ذاتي خـاص خـود را دار   راديو در كنار ساير رسانه
. داراسـت هاي الكترونيك  بري و حداكثر فراگيري را در بين رسانه اوري و هزينهحداقل فنّ

از طرفـي،  . همراه اسـت  ةاين سهولت دسترسي و استفاده از راديو، تعريف ذاتي اين رسان
اي گرم و بدون تصوير است كه به عنوان يك كانـال ارتبـاط جمعـي، مسـتعد      راديو رسانه

 منـاظره  و گـو، سـخنراني  و هاي خاصي از ارتباط مبتني بر كلام نظير مصاحبه، گفـت  گونه
هـاي تـاريخي حماسـي و     مختص پخش موسيقي و بازآفريني موقعيت ةو رسانرادي. است

مثـل   ؛هـا، پرهزينـه يـا نـاممكن اسـت      مقدس و مناسبتي است كـه الگـوي تصـويري آن   
پخش تصويري  كه اصولاً هنظامي و يا زندگي پيامبران و ائم ةهاي شاهنامه و خمس داستان

  . ارنداي د پرچالش و پرهزينه
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تعريـف ثقـل ارتبـاطي    . هاي متفاوت ارتباط اسـت  گونه هاي مختلف مستعد ذات رسانه
ايـن   ةاز حوصل، )Roman Jacobson( ها براساس مدل ارتباطي رومن ياكوبسن آن هريك از

تمايز و اي و  به اين آمايش رسانهتوان به عنوان طرحي پيشنهادي،  اما مي ،مقاله خارج است
تحليـل بـه    ةسـپردن ثقـل عرص ـ  . تاهتمـام داش ـ اي  ها و اقلام رسانه بخشي به گونه هويت

تعقـل و   ة، ثقـل عرص ـ )تلويزيون(هاي جمعي  مطبوعات، ثقل فرهنگ شادخواري به رسانه
ثقـل   ثقـل كـنش ارتبـاطي بـه راديـو و      ،اترئ ـثقل وجه هنري بـه سـينما و ت   ،مل به كتابأت

اين «اجتماعي است و  ةبسته به ذائق آن، ها و نظاير اي به چندرسانه رساني و خبرپراكني اطلاع
  2.»است مخاطبان مصلحت و ميل و شده از نياز سرشته ةذائق

هـا نسـبت بـه يكـديگر،      هاي مكمـل رسـانه   ها و نيز پذيرش نقش پوشاني اين نقش هم
سـازي و   اي در جامعه اسـت كـه نيازمنـد تصـميم     رسانه طراحي يك كنداكتور بين ،واقع  در

جـذابيت،   يعنياي  فرهنگ ارتباطات رسانه ةگانششگذاري براي نيل به راهبردهاي  سياست
  .ستاعتماد، انسجام، استمرار، مشاركت و اعتلا

 ،كـه در آن  ييجـا  ؛تـر اسـت   نوسأهـاي راديـويي م ـ   ذهنيت ما به كنداكتور پخش شبكه
همسازي و مـديريت زمـان    هاي يك ايستگاه راديويي با ضرباهنگ زندگي مخاطبان، برنامه
واقع   در هاي راديويي و سطح ديگري از طراحي كنداكتور مربوط به طيف شبكه ،اما .شود مي

. برنـد  مـي  سـر  تثبيـت بـه   ةشده و در دور سيسأاي ت راديو است كه با اهداف توسعه ةخانواد
دكتـري   ةها و نيز نتايج رسال تطبيقي آن ةسال حضور در راديو و مطالع 14 ةنگارنده با تجرب

هـاي   سـه محـور اساسـي زيـر را در كـاركرد      ،لآ ايده ةها در جامع آفريني رسانه نقش ةدربار
  :كند هاي راديويي پيشنهاد مي اي شبكه رسانه
 ؛)Cultural punctuation( بخشي فرهنگي ها در هويت گذاري فرهنگي ناظر به نقش راديو نقطه ـ
  ؛)Social computation( ها رايانش اجتماعي ناظر به كارگزاري و خدمات عمومي راديوـ 
 ).Language gardening( زباني ناظر به مرجعيت زباني راديو) باغباني( پايش و پالايشـ 

ولي عرصه را بر فضاي كنش  ،كنند ها را تضمين مي اين محورها، جامعيت كاركرد راديو
اجتماعي، مخاطب را  ـ فرهنگي ةعمومي اين بست ةعرض. كنند ارتباطي و اجتماعي تنگ نمي

كه فضاي   ييجا ؛شناسد دهد و او را متغير مستقل تحليل مي اق قرارمياي انتخابي خلّدر فض
اجتمـاع و نـه جـايگزين آن    خانواده و ها مكمل فرم و محتواي فضاي واقعي  مجازي رسانه

  ).84: 1384 هابرماس،(است 
راديويي و كنداكتور آنتن پخش راديـويي سـخن    اي، كنداكتور بين رسانه از كنداكتور بين
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كاوي نقش و جايگاه راديو در ساخت واقعيت  انداز مناسبي براي بهينه آورديم تا چشم ميان  به
در  ،راسـتي  به. گيرد بينيم كه شهر، كشور، منطقه، تاريخ و تمدن ما را فراميباجتماعي تدارك 
رقابتي تكيه دارد؟ با كـدام تمهيـدات بـه    هاي تصويري، راديو به چه مزيت  اين فشار رسانه

انساني فكر كنيم؟ راديـو در   ةبازاريابي اجتماعي اقدام كند؟ چگونه به كمك راديو به توسع
  آيد؟ هاي كلان به چه كار مي گذاري هدف

در . توانـد، بهتـرين باشـد    راديو در ايفاي آنچه مي ةاهتمام اين مقاله بر آن است كه رسان
هـايي   رويكرد كلان فرهنگي، اجتمـاعي و زبـاني راديـو را در كـارويژه     ما سه ،همين راستا
در استقرار و استمرار فرهنگ ارتباطات   عملياتيرويكردهاي كنيم كه در حقيقت  تشريح مي

 ةنسـخ  در رااي  فرهنـگ ارتباطـات رسـانه   ها،  قبل از مرور اين كارويژه ،اما. اي است رسانه
؛ 1388 خجســته،؛ 1383 يــل،اكو مــك ؛1381 لنــد،فار مــك( كنــيم راديــويي آن مــرور مــي

  .)1386 شانكلمن، ؛1388 ساروخاني،
  

  اي در راديو كاربست عناصر فرهنگ ارتباطات رسانه. 4
  راديويي فرهنگ ارتباطات 1.4

هـاي راديـويي    برنامـه  ئةو هنر در ارا ،اوري، فرهنگ، زبانكاربست روزآمد فنّ: عنصر جذب
  ؛جذاب و با مزيت رقابتي بالا

د در راديو و پاسداري از اعتمـاد عمـومي   لانساني مو ةارتقاي كيفي سرماي: عنصر اعتماد
  ؛اجتماعي راديو ةمخاطبان به عنوان سرماي

 ةكـاوي در الگـو و سـران    هاي راديويي با بهينـه  بازاريابي اجتماعي شبكه: عنصر استمرار
  مخاطبان؛ اي مصرف و سبك زندگي رسانه

و ضـريب   صراحت و صـميميت ن و بطن اجتماع با تكيه بر ورود به مت: عنصر انسجام
  ؛نفوذ بالاي راديو

  ؛پذيري در كار راديويي گيري و ارتباط ارتباط تسهيل: عنصر مشاركت
  .اهتمام به هوشمندسازي و ارتباط گرم با مخاطبان: عنصر اعتلا

، جذب مستلزم جلب ،فرهنگي ةيافت مختصات قوام ها در يك جامعه با مديريت بر رسانه
اين الزام، مـديريت  . هاست ن و كاركرد رسانهأو حفظ مخاطبان و پاسداري و پرستاري از ش

توان در ايـن   را مي اديوهامديريت ر .دهد ها پيوند مي رسانه رسانه را بلافاصله با متواليان امر
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 ها تعريف و تقسيمِ را در ميان گذارد كه وقتي نقش پرسشگستره بازتعريف كرد و لزوم اين 
چه كساني و با چـه   ،پيچيده و ظريف ةييد شد، بازيگران و بازيگردانان اين منظومأها ت نقش

و  »اصـحاب رسـانه  «هـايي نظيـر    پاسخ به اين پرسـش ابهـام كليـدواژه   . هايي باشند ويژگي
  .)1381خجسته، (زدايد  را مي »مديريت رسانه«

مـديران و متوليّـان امـور     وابسته به عملكرد اين ،فرهنگ راديوييكاربست مؤثر عناصر 
 )DSS: Decision Support System( سازي و پشتيباني تصـميم  هاي تصميم حلقه راديوها در

كنـداكتور،   ةگان هنگام را در سطوح سه هبهينه و ب هاي تصميم تا )181: 1389 رنگريز،(است 
اي و نيـز رصـد و    اي و غيررسانه امور رسانهتشخيص هاي موجود،  ثقل ارتباطي انواع رسانه

و نانوشـته   موريـت أم ةدر حقيقـت بياني ـ  يادشـده رويكردهـاي  . پيشبرد اهداف، اتخاذ كنند
بايد  در ايفاي رسالت خويش است كه مي راديو ها و از جمله تمامي رسانه فرهنگ سازماني

  .دنسازي راديويي عملياتي گرد در برنامه
هـاي   تـرين مؤلفـه   به منظور مـرور مهـم  پردازيم،  ذيل به آن مي كه دراي  گانه12اهداف 

سـازي رويكردهـاي فرهنـگ     گانة رسـانة راديـو و نيـز عمليـاتي     موجود در كاركردهاي سه
ها براي برخي از  مواردي از آن اما ،راديويي متصور است ةبراي هر شبكاي  ارتباطات رسانه

 .كنـد  ترمي بار وزني آن هدف را پررنگتخصصي يا اختصاصي است كه  ةها، يك زمين شبكه
، كمابيش بـه تمـامي ايـن    راديو ايرانهاي سراسري و عمومي نظير  پرواضح است كه شبكه

  : هستندموارد متعهد 

 گذاري فرهنگي نقطه 1.1.4

خيزد و رسانه را نيـز   برمي و ارتباطات اجتماعي فرهنگ جرياني پوياست كه از متن اجتماع
ها هم ورودي و هم پردازشگر و هم خروجي فرهنگ  آن است كه رسانهكند و مهم  ثر ميأمت

ويـرايش و پيـرايش و   محـدود بـه   هـا بـر جريـان فرهنـگ،      دخل و تصرف رسانه .هستند
س فرهنگـي در  ايـن هـرَ  . ستا گذاري اين متن به منظور انسجام و معناداري بيشتر آن نقطه
ك اجتمـاع اسـت، اهميـت بيشـتري     كه بارزترين نماد و تريبون فرهنـگ در ي ـ   زبان، ةحوز

بيان شفاهي و كتبي را دارند و مرجـع اسـتفاده از    ضة، بيشترين عرها چراكه رسانه ،داراست
  .)175: 1390 مستقيمي،(شوند  مي زبان در جامعه محسوب

فعـال در كـارگزاري دفـاع غيرفعـال داراسـت،       يراديو نقش :ويترين فرهنگراديو؛ 
 ـ    و اجتمـاعي، بـزرگ  چراكه پويـايي و نشـاط فرهنگـي     ي و حفـظ  تـرين سـپر دفـاع ملّ
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اي  هاي ارتباط جمعي چتـر گسـترده   رسانه. نسلي است همبستگي و انسجام نسلي و بين
. زننـد  مي ها، رقم فرهنگ هستند كه هويت و حيات فرهنگي را در عين تنوع و تكثر خرده

اي فراگيـر، حسـگر    بـه عنـوان رسـانه    فرهنـگ و تهـران  هـايي مثـل    هم با شـبكه  راديو
فراينــد بــا  .دار اســتمرار آن اســت ي و آينــههــا و نمايشــگر فرهنــگ ملّــ فرهنــگ خــرده
الملـل   شدن، هر مليتي يك ويترين فرهنگي در بازار دادوستد فرهنگي نظـام بـين   جهاني

سفيران و رايزنـان فرهنگـي    مرزي، صداي آشنا و راديوهاي بروناست و راديوهاي مثل 
 .يران نزد مخاطبان جهاني هستندا

به عنوان يك محتواي فرهنگي و نيز يـك فـرم و زبـان     :هنر ـ تريبون هنرراديو؛ . 1
 در خدمت انسان و يك ضرورت در روند تكامـل اجتمـاعي، بـراي بيـان احساسـات و     

محتـواي غنـي در    ايـن فـرم و   .)8: 1354 فيشـر، ( نظر استافكار فردي و اجتماعي مد
شود و رسانه در چگونگي مواجهه بـا مخاطـب و    مي مخاطب به رسانه تبديلمواجهه با 

در راسـتاي چنـين همبسـتگي    . بـرد  هـا و محتـواي هنـري پنـاه مـي      جذب وي، به فـرم 
بـا چـه هـدفي     ،گيرنده لف به عنوان ارتباطؤجاست كه هنرمند م اين پرسشاي،  دوسويه

 رو ط جمعي، با چـه تغييراتـي روبـه   ارتبايند افر كند؟ محتواي هنري در ارتباط برقرار مي
رسـانه همـان   «لوهان  محتواي هنري، آنچنان كه در كلام مك ست؟ آيا همبستگي فرم وا

  كند، نياز به تبيين ارتباطي ندارد؟ ي ميتجلّ »پيام است
هـاي   گـذاري  اي بـا فقـر محتـوا و يـا در سياسـت      در بسياري محصولات رسانه اگر
رو هسـتيم، ايـن ضـرورت     براي جـذب مخاطـب روبـه   زدگي  اي با رويكرد عوام رسانه

گذاري و يك سازوكار عملي و اجرايي  به يك بازتعريف در هدف كند كه خودنمايي مي
نيسـت،   اهنر نيز از اين قاعده مسـتثن . رسانه ابزار امر ارتباط جمعي است. متوسل شويم

يو و تلويزيون و يـا بـه   در راد ها كه عمدتاً اما وجه تمايز آن با تلقي امروزي ما از رسانه
  : شود، قابل ارزيابي است خلاصه مي) telecommunication( عبارتي ارتباطات راه دور

  اي  جدول مقايسه. 3جدول 
  برد اجتماعي  ثيرأنوع ت  نوع مخاطب  جنس رسانه  رسانه

  محدود  عميق  فرهيخته High Art  و سينما تئاتر
  گسترده  سطحي  عامه Industrial Art  راديو و تلويزيون

  )76: 1388مستقيمي، : منبع(
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فراگير بازاريابي اجتماعي محصولات  ةمكمل وتريبون عرض ةراديو، رسان ،به اين ترتيب
ارتباط گسترده با اهالي  ةاي مثل تئاتر راديويي و هم عرص هاي خلاقه هنري مثل تئاتر در فرم

  .تواند بود مي راديو نمايشاين هنرها در قالب 
به اين معني كه  ؛هضم ارتباطي است ةراديو گزين :هاي اجتماعي تالار سرمايهراديو؛ . 2

روشن و فراگيـر   ةاين ارائ. ه و پردازش اطلاعات پردامنه در سطحي وسيع استئقادر به ارا
اجتمـاعي   ةسـرماي  .هاي اجتماعي اسـت  سرمايه ياطلاعات، رسالت راديو در حفظ و ارتقا

گيرد و  ست كه نيروي انساني و فرهنگ سازماني را دربرميسازماني ا ةشكلي مولد از سرماي
در تثبيـت ايـن   . حاصل روابط مبتني بر اعتماد در سطح سـازمان و بافـت اجتمـاعي اسـت    

از ايـن سـرمايه سـبب    معاونت صدا گيري  بهره .سرمايه، نقش مديران سازمان كليدي است
ــره  ــزايش به ــاهش بوروكرا   اف ــازماني و ك ــات س ــهيل ارتباط ــت  وري، تس ــي اداري اس س

سـت،  ا راديـو  ةاجتماعي در درون و بيرون خانواد ةراديو مولد سرماي .)432: 1386  الواني،(
ساز بـا خـود    چراكه طيف وسيعي از نخبگان و نيروهاي مستعد را به عنوان همكار و برنامه

اي طولاني، با نخبگان اجتمـاعي در ارتبـاط بـوده و اعتمـاد اقشـار مختلـف        دارد و با سابقه
آن، چالش حيات و هويت راديو  ياعتمادي كه جلب، حفظ و ارتقا ؛اجتماع را با خود دارد

صـداي آشـنا و راديـو     ،مـرزي  هاي بـرون  راديوهاي راديويي از جمله  تمامي شبكه ةو وظيف
 . ستا گوو گفت
هـا بـوده و    رسانه ةورود نخبگان به عرص ةراديو نقط :تور جذب فرهيختگانراديو؛ . 3

هاي اجتمـاعي و جـذب مخاطـب     مؤثر ارتباط و تعامل دوسويه با شبكه ةراديو رسان. ستا
 )Cultivation Theory( كشت گربنـر  ةدر قالب نظريها  آن ةفرهنگ و انديش يهدف و ارتقا

سازي راديويي نيز در كمك به استقرار و استمرار  بحث ستاره )Gerbner, 1967( تواند بود مي
مناسـبي بـراي پـرورش نيروهـاي مسـتعد و جـذب        زمينـة توانـد   ارتباط با مخاطبـان، مـي  

فرصـت   و راديـو جـوان   وراديـو فرهنـگ، راديـو معـارف     هايي نظير  فرهيختگان به راديو
كـه امكانـات راديوهـاي اينترنتـي و      ضـمن آن  ،خودبيانگري و خودشـكوفايي آنـان باشـد   

. كنـد  ها كمك مي آن بيانگريبه مشاركت مخاطبان خلاق و خود )Podcasting( پادكستينگ
تواند يـك مزيـت رقـابتي در     با اتكا به ضريب نفوذ بالاي راديو، اين بازاريابي اجتماعي مي

 .شود هاي ناب و اسباب سرآمدي و تشخص راديو محسوب ها و انديشه جذب و هضم ايده

 رايانش اجتماعي 2.1.4

عمـومي و اختصاصـي و   (هاي مختلـف راديـويي    آفريني گونه ل و نقشآ ايده ةبحث از جامع
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يان امر و ابتكار عمل ارتباطي از سوي متولّ يگوي هابرماسو در ايجاد فضاي گفت) خصوصي
با ضريب نفوذ بالا در بين اقشار مختلف اجتماعي و و پايش ارتباط گسترده ، منوط به راديو

  .)177: 1390 مستقيمي،(دار آن باشد  تواند عهده است كه راديو مي خدماتيكارگزاري 
يك متغير اساسي  ،سبك زندگي مخاطبان :)E-Vitality( كارگزاري نشاط اجتماعي. 4

توان بـا   را مي )Media Richness( اي غناي رسانه ةهاست و نظري گيري با آن و محور ارتباط
 كشـند،  را به چـالش مـي   آنچه متفكراني چون نيل پستمن آن. اين متغير تحليل و تبيين كرد

هـا بـه محتـواي غالـب      سـازي در آن  هـاي نـوين اسـت كـه عنصـر سـرگرم       كاركرد رسانه
هدف از كـارگزاري نشـاط اجتمـاعي،    . است است و ساير وجوه را به حاشيه رانده شده بدل

روحـي و سـرگرمي و انبسـاط خـاطر مخاطـب و       ةتعادلي در بزنگاه تخلي ةدستيابي به نقط
هم درگير چنـين مناسـباتي    راديو ةهاي حوز برنامه. ستا زمان تعالي و چالش فكري او هم

راديـويي يـا    ةاست و به چنين تعادلي نياز دارد، چه در سطح يك برنامـه يـا نمـايش سـاد    
تلويزيوني كـه در آن عنصـر جـذابيت همپـاي     ـ  راديو ةگذاري يك ايستگاه يا شبك سياست

اي،  ذابيت در بيان رسـانه با درك اولويت ج. ناگزير مطرح است ةديگر عوامل به عنوان گزين
هـاي   نيز رسانه هاي ديداري و شنيداري و هاي مختلف رسانه ضرورت تقسيم كار ميان گونه

و  )Edutainment( سـازي آموزشـي   د تـا رويكردهـاي سـرگرم   شو مطرح ميجمعي و خرد 
اي متفاوت با سه شاخص  هاي رسانه متناسب با ظرف )Infotainment( رسان سرگرمي اطلاع

 ةنسخ. ها لحاظ شوند سازي ماليسم در برنامه و ميني )Transcendence( فرماليسم، فرابرندگي
 ةسازي مخاطبان و نيز اسـتفاد  ها، صراحت و صميميت و تعهد به آگاه راديويي اين شاخص

بايد براي شادخواري و غمگسـاري   از طرفي مي .مؤثر از موسيقي در كارهاي راديويي است
راديو  ،راديو جوانانديشيد و اين رسالتي بر دوش  و راديويي اي ت رسانهدر فرهنگ ارتباطا

  .)1372 پستمن،( تواند بود مي راديو نوا و راديو آوا ،ورزش
رسـاني سـريع و بـا     اطلاع ةقاعد :)E-Citizenship( كارگزاري شهري و شهروندي. 5

 ـام يراديو پفراگيري بالا، در موارد زندگي شهري و شهروندي يك ضرورت است كه  ي تجلّ
خصوصي از موسيقي به عنوان  هب ةكه پخش موسيقي هم نيازمند تعريف گون ييجااست؛ آن 

توانند اين كارگزاري را در شكل روستايي آن به  مي راديوهاي استاني. موسيقي شهري است
داسـتان   در زنـدگي روسـتاييان، راديـو را هـم    دائـم  انجام رسانده و با توجه بـه مشـغوليت   

 .نواي زندگي آنان سازند وهم
هـا در قالـب گفتمـان اقنـاع و      عملكرد رسانه :)E-Trust( كارگزاري افكار عمومي. 6
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تنـوير افكـار عمـومي در قالـب     . دهي به افكار عمومي اسـت  ترغيب، بازوي عمل و جهت
طرفانه، راديو را به عنوان كاغذ تورنسل ايـن   هنگام و بي هرساني ب هاي خبري و اطلاع برنامه

سازان،  برنامه. كند كه نمايشگر ميزان اسيدي يا بازبودن محيط اجتماعي است مي افكار معرفي
شناسـي اجتمـاعي و پـالايش     بايد پيشگامان عرصة روان ها مي مشاوران و متوليّان اين راديو

ابزارهـاي   گـو و راديـو گفـت   و صـداي آشـنا  ، مـرزي  راديوهاي بـرون . افكار عمومي باشند
 .ناع مخاطبان داخل و خارج كشور هستندبخشي و اق آگاهي
سازي و  ها در جايگاه فرهنگ رسانه :)E-Coaching( هاي اجتماعي كارپردازي نهاده .7
سـاختن مقـولاتي   . مداري دارنـد  فرهنگ مداري و سازي نيستند، بلكه تعهد به اخلاق اخلاق

از جملـه راديـو   هـا و   رسـانه . نهادهاي اجتمـاعي اسـت   نتيجة تعامل نظير اخلاق و هنجار،
 و هـم  تصـحيح  هاي اجتماعي را رصد و آن را هاي اجتماعي و تغيير در آرايش ارزش كنش

ها و اخـلاق اجتمـاعي    اي چون راديو كامپايلر ارزش رسانه ،به بيان استعاري .كنند تحليل مي
د كي ـأت ةهـا نقط ـ  هـا، بـر آن   هاين نهاد ها در نقش كامپايلر رسانه ).Cornelissen, 2006( است

پردازند  ها به اين مقولات مي رسانه. سازند هنجاري مي متعارف و ،ها را ملموس آن گذاشته و
ج ، مربي و مروفرهنگ و قرآن وراديو معارف راديوهايي چون . كنند ها را پرداخت مي و آن

ينــد اكــه در امتــداد فر هســتندمــداري و پاســدار هنجــار و عــرف  مــداري و ارزش اخــلاق
هـاي اجتمـاعي نظيـر     همچنين، كـارگزاري دغدغـه  . گيرد مي مخاطب صورتپذيري  جامعه

تواند شعار و شعور راديوي توسعه يا راديوي سبز را بـه ارمغـان    زيست مي توسعه يا محيط 
پذيرش نقش راديو باشيم كه  به ياد داشته. هاي ارزشي باشد گذاري آورده و در زمرة اين ريل

همـت و   اخلاقي و ارزشـي، هاي  نهادهو  اجتماعيامور  اشاعةبه عنوان مكمل در پيرايش و 
تنوع و نيازهاي زيستي مخاطبان، شرايط كنش  ةطلبد تا در گستر سازان را مي بصيرت برنامه

  ). Marx, 1978( آورند فراهمدر جامعة پسامدرن  را )Praxis( انسانيو  اخلاقي
جـايگزين نهادهـاي   هـا   رسـانه  ):E-Service( روابط عمومي نهادهـاي اجتمـاعي   .8

بـه   اقتصـاد  و سـلامت  ،جوان ،فرهنگآفريني راديوهايي مثل  نقش. توانند بود اجتماعي نمي
روابط  راديو به عنوان ةتوان بالقو ةكنند تداعي، ارتباطات جمعي و رسمي ةكنند تسهيلعنوان 

ي زمان يـك كانـال ارتبـاط    تربيتي و مذهبي است كه هم ،عمومي نهادهاي اقتصادي، سياسي
رساني شفاف و يك دانشـگاه فراگيـر در خـدمت ايـن نهادهـاي       مؤثر و يك تريبون اطلاع

آفرينـي   گذاري و نقش هدف ةترين حوز لفه گستردهؤبديهي است كه اين م. هستنداجتماعي 
 ).Kumar, 2008( راديو و توجيه گسترش راديوهاي تخصصي و اختصاصي است
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 زباني) باغباني(پايش و پالايش  3.1.4

هـاي امـروزي بيشـترين     رسـانه . زبان بارزترين نماد و تريبون فرهنگ در يك اجتماع است
 ـ   ةعرض ي، بيان شفاهي و كتبي زبان را دارند و از اين رو، در قبال حيات و پويـايي زبـان ملّ

 ـ .)179: 1390 مسـتقيمي، (كننـد   نقش يك نهاد اجتمـاعي را بـازي مـي    الگـوي زبـان    ةارائ
هـاي ارتبـاط جمعـي بازتـابي از هويـت در بسـتر        رسـانه  ةر در حوزاي و زبان معيا محاوره

 ةاما در حوز ،دند باشنتوان محمل و نهاد آن مي ةتحولات تاريخي و اجتماعي است كه رسان
اي موضـوعيت   رسـانه  معيـارِ  كارگيري بيان هنري است، زبـانِ  هكه ب ،هايي مثل سينما رسانه
شنيداري و چه ـ  شوند كه چه به صورت ديداري ميها ظرفيتي تلقي  از طرفي، رسانه. ندارد

 .دهند ها را ثبت و ضبط كرده و اشاعه مي ها و گويش فرهنگ مكتوب، ميراث زباني، خرده
 ئةاي، مجاري رسمي براي ارا مجاري رسانه ):Pattern Language( زبان الگو ئةارا .9

هاي ارتباط جمعـي اداي ايـن    شود و رسانه مي زبان الگو و زبان معيار در هر مليتي محسوب
صدا و سيما در معرفـي خـود بـه    . كشند ي به دوش ميرسالت را در قبال زبان و گويش ملّ

 ،به زبان فارسي بر عهـده دارد و بـه ايـن ترتيـب    را ي، بيان و گويش مرجع ملّ ةعنوان رسان
راديو و  هاي شبكه ةكند كه هم ي مياي آن تجلّ پويايي و زيبايي زبان فارسي در قرائت رسانه

 .متعهد به آن هستندفرهنگ و صداي آشنا  ،تهران ،ايراناز جمله 
يكي از مظاهر پويايي و حيـات فرهنـگ    ):Accents Diffusion( ها گويش ةاشاع .10

و  راديـو دري  وراديوهاي استاني هاي محلي است كه  ها و زبان و غناي زبان، تنوع گويش
بـه   اداي ديـن هـا و   ها و جذب گويشـگران آن  امثال آن، مجاري بيان و حيات اين گويش

 .ها هستند آن
 ):Language Formation( مخاطبان استعاري ادراكهاي موسمي و  مديريت زبان .11

هـا و عبـاراتي كـه در سـطح      كـلام  اي استعارات، تكيـه  استعمال خودآگاه و ناخودآگاه پاره
شـود   هايي را سبب مـي  كند و چالش شود، راديوها را هم درگير خود مي ميجامعه فراگير 

نظـر مخاطبـان سـود     رو هستند و در مواردي از آن براي جلب هها روب سازان با آن  كه برنامه
تـري از مـديريت زبـان،     سـطح عـالي   ،امـا ). 233: 1388 ،و جاهـدجاه  رضايي( جويند مي

ي زيست هايي است كه در ناخودآگاه زبان ملّ استعارهجا يا ترويج  ههاي ناب تصحيح استعاره
 ،در واقع. دهند مرور به افكار عمومي رسوخ كرده و ذهنيت جمعي را شكل مي كنند و به مي

گيرد و ادبيات مقاومـت،   افق گفتماني هر ادبيات اجتماعي در اين زيستار استعاري شكل مي
 .)112: 1380 سـلطاني، ( زيسـتار اسـت  ظهور اين ... كاري و طلبي يا محافظه جنگ، اصلاح
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و  راديـو فرهنـگ   ،گـو و راديو گفـت هاي موسمي و  اي از استعمال مؤثر زبان نمونه راديو جوان
  .، مستعد استفاده از توان استعاري موجود در محاورات امروزي زبان فارسي هستندصداي آشنا

  
  )هاها و پيشنهاد توصيه(ابتكار عمل ارتباطي  راديو و. 5

دستيابي راديو به جايگاه و نقش دغدغة اين تحقيق دستيابي به نقشة راه جامع و مانعي براي 
و يان امر گذاري متولّ روشنگري مسير حركت و هدف. ستها اي چند رسانه عصر شايسته در

سـازي   هاي نظري ارتبـاط و چـالاك   به درك درست از بنيان اين مهم،اصحاب رسانه براي 
گيـري و   عمل ارتباطي و ابتكـار عمـل در ارتبـاط    ةازي راديو در عرصسازماني و توانمندس

هاي مكمل نياز دارد كه نيازمند تحول در سـاختارها و مـديريت سـطوح     افزايي با رسانه هم
و طيف مخاطبان ميان راديوها و نيز  ها تقسيم مؤثر و راهبردي نقش. كنداكتور است ةگان سه

 ـتسهيم آنتن پخش و اعمال مديريت  برنامـه بـا ريـتم مناسـب و مـوزون بـا        ةزمان در ارائ
هـا،   ديگـر رسـانه   هاي مكمل و كنداكتور مشترك با تلويزيـون و  مخاطبان و توجه به رسانه

لوهان، امتداد گوش مخاطب بوده يا به تعبيـري   ست تا به تعبير مكا هايي براي راديودراهبر
  .خودماني، هوش و گوش منفصل مخاطب باشند

 آفريني مؤثر راديوهـا،  با درانداختن طرحي با هدف نقش فارلند مككنيم كه  يادآوري مي
بـه  را مطـرح و   بـا مخاطبـان   بودن تعامليو  گويي پاسخ، مناسب ةروحي ايجاد: سه شاخص

و درك  به سوي شايستگي حركت كند كه براي سازان راديو پيشنهاد مي ريزان و برنامه برنامه
  :محوري زير توجه جدي كنندة شش نكت بهبايد  ،شايسته از سوي مخاطبان

بـا   هدفمنـد  و مسـتمر  توانند خوب و مطلوب باشند كه به صـورت  بدانند زماني مي. 1
 .تأثير و تأثر متقابل باشند مخاطبان هدف خود در تعامل و

در مخاطبـان   مالكيـت  احسـاس  بايد نـوعي  ،بدانند كه براي حفظ و جذب مخاطبان. 2
از آن خود بدانند تا راديو بتواند بـه   هاي آن را بايد راديو و برنامه مخاطبان. خود پديدآورند

 .يابد ها دست اثرگذاري مناسب بر آن
 ايفـا كننـد يـا تنهـا نيرويـي بـراي       را بـراي جامعـه   آينـه  بدانند كه نبايد تنهـا نقـش  . 3
 هـاي راديـو   مخاطبان بايد احساس كنند كـه از طريـق برنامـه   . مخاطبان باشند پذيري جامعه

 راديو بايد بيش از پيش در. خود باشند ةگيري براي آيند توانند صاحب سهمي در تصميم مي
 .از آن فعال باشد ناپذيري جدايي و حضور در متن جامعه مخاطبان، گردآوري بازخوردهاي
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موسـيقي راديـو    ؛نيسـت  ها ميان برنامه پركني در راديو براي فاصله موسيقي بدانند كه. 4
 .ستا دست راديو دره نبض جامع كهدهد  بايد نشان

 !كمتر بگويند و بيشتر بشنوند ؛مخاطبان باشند واقعي با شنود و گفت بدانند كه بايد در. 5
راديـو بايـد الگـويي     .سازد هاي زندگي، معنا مي بدانند كه راديوي شايسته از آشفتگي. 6
ــراي ــادادن ب ــه معن ــد، مــك(مخاطبــان باشــد ة روزمــر زنــدگي ب ــه نقــل از، 1381 فارلن : ب

www.mrf1356.blogfa.com.(  
هايي از اين دست و دستيابي بـه الگـويي    بخشيدن به الزام ما هم به منظور اولويت

هـايي را   هاي اين تحقيق، راهكارهـا و توصـيه   شده، بر اساس يافته سازي جامع و بومي
 :كنيم مي ارائه

 فرهنـگ شـفاهي و  . نيـاز دارد گـرم   ةرسـان بـه عنـوان   و بازتوليـد  راديو به بازتعريف ـ 
آفريني راديـو در   نقش نفوذ و ،، مستعد رشد روزافزونمبتني بر كلام و محاورهاي  خاورميانه

اي همـراه و خودمـاني و فراگيـر و همـدل و فرهيختـه،       راديـو رسـانه  . ايراني است ةجامع
همـدلي   ةراديو رسان. كند مي توجه جلبنظر،  است كه بدون جلب پرور انگيز و خيال خاطره

راديوسـت،   ةرسـان  فرهيختـه پروربـودن  همين نكتـه، ذات   پنداري است و ذات به جاي هم
در اين  .كند چراكه هم تخيل و هم تعقل بيشتري را از سازندگان و هم از مخاطبان طلب مي

و  نمايي فرهيختهبراي  اشرافيت زبانيبايد از  رسالتي سنگين دارند و مي مجريان راديوييراه، 
گـزاري   پيـام با مخاطبـان احتـراز كننـد و بداننـد قلمـرو       نمايي صميميتبراي  پوپوليسميا 

  .، فصل مشترك صداقت، صراحت و آگاهي استراديويي
توانـد در قالـب شـوراي     ، مـي تصـميم پشتيباني و  سازي تصميمسازوكارهاي مناسب ـ 

آمـايش بـين   و اي  رسـانه  آمايش بين، رسالت مديريت كنداكتوره نگا راهبردي در سطوح سه
اي با عنايـت بـه سـبك و     در آمايش رسانه. دار شود را عهده اي برنامه آمايش بينو  راديويي

در آمايش بين . استاي قابل رصد  رسانه مصرف ةسراناي در ايران،  ضرباهنگ زندگي رسانه
دار  بررسي است و در نهايت، كنداكتور پخش، عهده هر راديو قابل الگوي مصرفراديويي، 

 .هاست پخش برنامهچيدمان در  مديريت زمان
سازي راديويي و تغيير  يند برنامهاساختار و فر ةاثربخشي ارتباط راديويي نيازمند مطالعـ 

معاونت صـدا   ةدر بدن هرس سازمانياجراي  .استهاي راديويي  در شكل و محتواي برنامه
به منظور انگيزش و ) OCB( فرهنگ شهروندي سازمانيو نيز اشاعة  سازي چالاكبه منظور 

 .ستارتقاي نيروي انساني، دو راهبرد مؤثر در اين راستا
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محـوري،   محوري، مخاطب با عنايت به جميع رويكردهاي افق رسانه شامل محصولـ 
بـه   سـاز  برنامـه هـاي   گـروه انساني، تمركز بر  ةسرمايرويكرد محوري و در نهايت  سازمان
نگـاه بـه    .شـود  توصـيه مـي  ) Cross-Functional Teams( هـاي چنـدكاركردي   تـيم عنوان 
 طراحـي مـاجولار  اتصال درون و بـرون سـازماني و    ةسازي به عنوان حلق هاي برنامه گروه

هـا   ست كـه در ايـن گـروه   ا اي نيروهاي نخبهو رشد  افزايي همها به منظور  براي اين گروه
سـازي   در كـار برنامـه   هـا  چشمة ايـده و منبع الهام، انگيزش و  )1382 دفت،( اند گرد آمده
  .شوند مي محسوب

گيري بـا   سازي و ارتباط هاي راديويي واحد تجزيه و تحليل و ارزيابي كار برنامه برنامهـ 
محوري به معناي تمركـز بـر ابعـاد كيفـي و پخـش       ةرو، برنام از اين. استمخاطب هدف 

هاي  پايگاهها روي  ها در بين راديوهاي مختلف و آرشيو قابل بازيابي آن چرخشي اين برنامه
مشـاركت مخاطبـان   ) Bit-Casting( پخش انتخابياين قابليت . شود اينترنتي توصيه مي ةداد

 .شود خصوص در مورد آرشيو موسيقي معاونت صدا سبب مي راديويي را به
وجـه ديگـري از    ،سـازي  در برنامـه  مشـاركت و  سـپاري  بـرون اهتمام به دو رويكرد  ـ

كيفـي   يگيـري راديوهـا از نيروهـاي متخصـص و نخبگـان اجتمـاعي در ارتقـا        مشاركت
را در دسـتور   هاي اينترنتـي  پادكستسازي  تواند سفارشي همچنين، راديو مي .هاست برنامه

 .كار قراردهد
مشاركت در ط اجتماعي و ابترا امرو تسهيل  نشاط اجتماعي ايجاد بديل راديو نقش بيـ 
ملـزم بـه    ييراديـو هـاي   در ايـن راسـتا، ايسـتگاه    .اسـت  هاي اجتمـاعي  شبكهگيري  شكل

هـاي پيـام در    اين كپسول شناورسازيگذاري و  ماليسم در پيام و ميني سازي محتوايي كپسول
مختص پخش موسيقي است، چرا كـه   ةراديو رسان .هستند اي برنامه بين و اي برنامهموسيقي 

نزديك  اي راديو رسانهذات آميزد و اين هم به ذات موسيقي و هم  موسيقي را با تصوير نمي
 . )1387مستقيمي، ( است
ها  وقت آن وقت نداشته و پخش پاره توجيه براي پخش تمام بسياري از راديوها، نياز وـ 
هـا و متناسـب بـا نـوع مخاطـب هـدف        تواند از طريق فركانس مشترك با سـاير راديـو   مي

مشـترك ميـان نوبـت پخـش      تجميع و تقسـيم آنـتن پخـش   به عنوان نمونه،  ؛گيرد صورت
 ةگو و شبانگاهي راديو معارف، دغدغ ـو صبحگاهي راديو سلامت و عصرگاهي راديو گفت

 . دهد سوق مي سازي آنتن غنيپركردن آنتن را به سمت 
هـاي   در پخـش برنامـه   محـور  خـانواده رويكرد توانـد   مجموعة سازوكارهاي فوق ميـ 
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ها، بـا   شناختن عرصة كنش ارتباطي در خانواده رسميت شود، چراكه راديو با به راديويي تلقي
توانـد عضـوي همـراه و همـدل و همنـوا و       ها مـي  التزام به اين قواعد بازي در سپهر رسانه

  .ترين كانون اجتماعي باشد اي گرمابخش به اين هسته
ي چون راديو، شكل گيرد كه مـا بـازيگران تئـاتر    يها بايد به كمك رسانه باور مياين 

 ـ  با ابعادي خانوادگي، روسـتايي، ما  بزرگي هستيم كه در زندگي اجتماعيِ ي، شـهري، ملّ
ارائـة  خـود و   ةبايد جوياي نقش شايسـت  ي و تمدني ساري و جاري است و ما ميفراملّ

ها بازيگردان و هـم راوي   راديو در كنار ساير رسانه؛ جايي كه بهترين بازي در آن باشيم
  .صحنه هستند

  
  گيري در يك نگاه نتيجه .6

  
  
  نوشت پي

1. Time-sharing of new life style: 1. Time to work 
2. Time to consume 
3. Time to live  

  .وقت رايو ايران نقل از دكتر نوري مدير. 2
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